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 چکيده

هایش،‌در‌منابع‌قدیم‌ایرانی‌ملعون‌و‌گجسته‌خوانده‌‌اسکندر‌به‌سبب‌ویرانی‌و‌کشتار‌و‌غارت

نانی،‌از‌او‌به‌نیکی‌و‌بزرگی‌یاد‌های‌یو‌پردازیها‌و‌خیال‌تأثیر‌افسانهشده‌اما‌در‌منابع‌متأخر‌تحتِ

‌تردید‌ندارند‌که‌شخصیت‌اسکندر‌در‌شاهنامه‌ شده‌و‌شخصیتی‌مثبت‌یافته‌است.‌محققان‌عمدتاً

اند:‌یکی‌روایت‌برادری‌دارا‌‌منفی‌است‌اما‌وجود‌دو‌مسئله‌را‌با‌این‌شخصیت‌منفی‌در‌تناقض‌دیده
اند‌این‌نقل‌مفصّل،‌دلالتی‌‌ر‌کردهو‌اسکندر‌و‌دیگری‌نقل‌مفصّل‌سرگذشت‌وی،‌تا‌جایی‌که‌تصو

‌مثبت ‌در‌مقالۀ‌حاضر‌براساس‌روش‌ساختارگرایی‌نشان‌بر‌مقبولیّت‌و‌چهرۀ یافتن‌اسکندر‌است.
‌یک‌طنز‌‌داده ‌بلکه ‌ملی، ‌حفظ‌غرور ‌برای‌جبران‌شکست‌و ‌نه ‌اسکندر ‌و ایم‌نسبت‌برادری‌دارا

‌بی ‌با ‌که ‌ناشایست‌حاکمانی‌بوده ‌عملکرد ‌نسبت‌به ‌برای‌‌تدبیری‌گزنده ‌را ‌راه ‌خودفروختگی، یا

‌می ‌هموار ‌بیگانه ‌علت‌سرسلسلۀ‌‌کرده‌تجاوز ‌به ‌نیز ‌شاهنامه ‌در ‌اسکندر ‌داستان ‌مفصّل ‌نقل اند.

بودن‌اسکندر‌با‌دورۀ‌حکومت‌نسبتاً‌طولانی‌در‌تاریخ‌ایران‌است‌و‌دلالتی‌بر‌نگاه‌مثبت‌به‌‌سلوکیه
حاوی‌نوعی‌اعتراض‌و‌انتقاد‌نسبت‌به‌کند‌چون‌در‌ضمن‌آن‌مطالبی‌گنجانده‌شده‌که‌‌اسکندر‌نمی

کند‌که‌برای‌تثبیت‌اسکندر‌و‌جانشینان‌وی‌درست‌‌آب‌می‌بر‌هایی‌را‌نقش‌نژاد‌و‌تبار‌اوست‌و‌افسانه

‌ پردازش‌‌یلیتحل‌-یفیای‌گرد‌آمده‌و‌با‌روش‌توص‌کتابخانه‌وۀیپژوهش‌به‌ش‌های‌هدادشده‌است.
 .‌شده‌است
 یی،‌سلوکیه،‌شاهنامه،‌طنز.‌:‌اسکندر،‌دارا،‌ساختگراهاي كليدي واژه
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 مقدمه

‌نبردهای‌مقدونی،‌اسکندر ‌سلسله ‌سوم‌ی،طی ‌ داریوش ‌داد.را ‌قتل‌‌شکست ‌با وقتی

منشی‌تکیه‌زد،‌سلسلۀ‌جدید‌داریوش‌به‌دست‌سردارانش،‌اسکندر‌بر‌تخت‌پادشاهی‌هخا

‌نهاد ‌بنیاد ‌را ‌سلوکیه ‌به‌. ‌را ‌خود ‌سربازان ‌و ‌سرداران ‌کرد. ‌ازدواج ‌داریوش‌سوم ‌دختر با

دادن‌مهاجران‌یونانی‌در‌متصرفات‌‌اسکندر‌با‌اسکانکرد.‌ازدواج‌با‌دختران‌ایرانی‌تشویق‌می

ل‌یبدت‌ای‌افسانه‌قهرمانی‌به‌سرعت‌به‌‌اسکندر.‌پرداخت‌یونانی‌فرهنگ‌ۀاشاعبه‌خود‌متعدد‌

که‌آثار‌‌جایگاه‌مهمی‌یافت؛‌چندانیونانی‌های‌یونانی‌و‌غیرِ‌تاریخ‌و‌اساطیر‌فرهنگ‌شد‌و‌در

‌ازجمله‌اسکندرنامه عنوان‌تاریخ‌زندگانی‌اسکندر‌‌نویسی‌به‌متعددی‌دربارۀ‌وی‌نوشته‌شد؛

‌قدرت‌مافوق‌بشری‌اسکندر‌و‌سرنوشت‌مقدّرایج‌شد‌ را‌بر‌جهان‌حکومت‌ر‌او‌برای‌تا

‌روایت ‌در ‌کند. ‌شمردهایرانی‌درعین‌هایاشاعه ‌گجسته ‌را ‌اسکندر ‌نقل‌مفصل‌‌آنکه ‌به اند

‌)داریوش‌سوم(‌‌اند‌و‌روایتی‌افسانه‌داستان‌وی‌پرداخته ای‌در‌مورد‌برادری‌اسکندر‌با‌دارا

‌اند.‌‌خلق‌کرده

کوشیم‌به‌دو‌مسئلۀ‌اساسی‌دربارۀ‌داستان‌اسکندر‌پاسخ‌دهیم؛‌نخست‌‌در‌این‌مقاله‌می

بنیاد‌فرهنگی‌و‌سیاسی‌ایران‌را‌ویران‌کرده،‌ایرانیان‌با‌او‌برخورد‌‌آنکه‌چرا‌اسکندر‌با‌آنکه

‌به‌خلق‌افسانه‌حذفی‌نکرده ‌نقل‌سرگذشت‌او‌روی‌آورده‌اند‌بلکه ‌در اند؟‌مسئلۀ‌دیگر‌‌ها

‌آنکه‌جعلی ‌و‌اسکندر‌با ‌روایت‌برادری‌دارا بودنش‌آشکار‌است‌در‌برخی‌منابع‌‌آنکه‌چرا

که‌وی‌‌است‌ا‌معتقدیم‌نقل‌طولانی‌داستان‌اسکندر‌ازآنازجمله‌شاهنامه‌رواج‌یافته‌است؟‌م

ای‌که‌حذف‌آن‌از‌تاریخ‌ایران‌‌سرسلسلۀ‌سلوکیان‌با‌حکومتی‌طولانی‌در‌ایران‌است‌به‌گونه

منزلۀ‌نظر‌مثبت‌به‌وی‌نیست.‌روایت‌برادری‌اسکندر‌و‌غیرِممکن‌است‌و‌نقل‌مفصّل‌آن‌به

‌پاد ‌حکومت ‌شیوۀ ‌به ‌نسبت ‌گزنده ‌طنز ‌یک ‌نیز ‌و‌دارا ‌هخامنشی ‌سلسلۀ ‌پایانی شاهان

‌ای‌است‌که‌در‌آن،‌چنین‌طنزی‌رایج‌شده‌است.‌‌های‌نالایق‌دوره‌حکومت
 

 پيشينۀ تحقيق

ای‌برای‌جبران‌‌‌محققان،‌روایت‌برادری‌دارا‌و‌اسکندر‌و‌علت‌شیوع‌آن‌را‌شیوه‌و‌وسیله

‌زرین‌،1378:‌474رزمجو،‌)ر.ک:‌اند‌دانسته‌ایرانی‌نفس‌عزّت‌و‌ملی‌غرور‌حفظ‌و‌شکست

-1392‌:196،‌آموزگار،1371‌:67،‌احمدنژاد،‌292-1371‌:291،‌محجوب،‌1381‌:169کوب،‌

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D9%85
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اسکندر‌‌دربارۀ‌منفی‌و‌مثبت‌روایت‌دو‌که‌است‌آن‌عمومی‌اعتقاد‌(.‌1389:‌69پور،‌حسام‌و‌191

‌اند‌که:‌‌در‌شاهنامه‌وجود‌دارد،‌آنگاه‌دربارۀ‌علت‌آن‌چنین‌توجیه‌کرده

دانستن‌‌یکی‌و‌اسکندر‌خواندن‌مسیحی‌قبیل‌از‌شاهنامه،‌در‌تاریخی‌خطاهای‌برخی‌وجود»

ها‌و‌اساطیر‌کهن‌‌زرتشت‌و‌ابراهیم،‌نشانۀ‌آن‌است‌که‌شاعر،‌تمایلی‌به‌گریز‌از‌حلقۀ‌افسانه

،‌پای‌خویش‌را‌فراتر‌نهد.‌افزون‌‌نداشته‌و‌هیچگاه‌نخواسته‌است‌که‌از‌زمینۀ‌نقل‌و‌روایت

دوران‌فرمانروایی‌اسکندر،‌فردوسی‌منبع‌فارسی‌نیافته‌است.‌نماید‌که‌برای‌‌بر‌آن‌چنین‌می

‌هیچ‌ملتی‌شکست ‌نمی‌دلیل‌آن‌هم‌روشن‌است‌زیرا ستاید‌و‌بر‌آنها‌حماسه‌‌های‌خود‌را

سراید!‌خاصّه‌آنکه‌عادت‌فردوسی‌این‌نبوده‌است‌که‌هرگاه‌مأخذی‌در‌دست‌نداشته،‌‌نمی

‌.(1383‌:123)دامادی،«‌پردازی‌کند‌برای‌موضوعی‌خیال

گجسته‌‌اسکندر‌شاهنامه،‌فکری‌آبشخورهای‌و‌پهلوی‌منابع‌به‌‌‌توجه‌با‌معتقدند‌محققان‌برخی

بودن‌اسکندر‌و‌نگاه‌‌(.‌تصور‌ایرانی1392‌:69و‌همکاران،‌جینی‌شیرهاست‌)ر.ک:‌فیروزمندی‌

مآبی‌اسکندر‌‌مثبتی‌که‌نسبت‌به‌اسکندر‌در‌دورۀ‌اسلامی‌در‌ایران‌پدید‌آمده‌به‌سبب‌ایران

ها‌متجلی‌شده‌است‌)ر.ک:‌‌ب‌عامه‌ایجاد‌شده‌است‌و‌همین‌نگاه‌مثبت‌در‌اسکندرنامهدر‌اد

(.‌بر‌این‌اساس،‌معتقدند‌در‌شاهنامه،‌نگاه‌مثبتی‌نسبت‌به‌اسکندر‌نیست‌و‌با‌تکیه‌72همان:‌

‌برخی‌مؤلفه ‌روایت‌بر ‌تاریخی‌شرقی‌و ‌منابع ‌به ‌استناد ‌اسلامی،‌‌های‌سبکی‌و های‌دورۀ

‌(.‌71اند‌)ر.ک:‌همان:‌‌ر‌را‌در‌شاهنامه‌الحاقی‌دانستهداستان‌مفصّل‌اسکند

معتقد‌‌‌دلپذیر،‌و‌مثبت‌ای‌چهره‌به‌اسکندر‌منفی‌چهرۀ‌تبدیل‌علت‌خصوص‌در‌محجوب

‌نیکی‌به‌قرآن‌در‌ذوالقرنین‌نام‌چون‌‌داشته،‌وجود‌ذوالقرنین‌از‌که‌است‌تصوری‌سبب‌به‌است

رفته‌‌رفته‌اند‌کرده‌معرفی‌مقدونی‌اسکندر‌را‌ذوالقرنین‌خود‌تفسیرهای‌در‌مفسران‌و‌شده‌یاد

(.‌‌1371:‌292محجوب،‌)ر.ک:‌است‌یافته‌رواج‌اسلام‌از‌پس‌ایران‌در‌اسکندر‌به‌مربوط‌های‌افسانه

‌اند‌چرا‌این‌تصور‌در‌میان‌ایرانیان‌پیدا‌شده‌که‌اسکندر‌و‌ذوالقرنین‌یکی‌هستند.‌اما‌نگفته

‌اه‌به‌اسکندر‌وجود‌دارد‌از‌سویی‌او‌رااند‌در‌شاهنامه‌نیز‌دو‌نوع‌نگ‌برخی‌تصور‌کرده

‌بحث‌تناقض‌این‌دربارۀ‌آنگاه‌اند‌کرده‌تلقی‌دلپذیر‌و‌نیکنام‌را‌او‌سویی‌از‌و‌اند‌دانسته‌گجسته

‌(.‌1378:‌468رزمجو،‌)ر.ک:‌اند‌شمرده‌شاهنامه‌منابع‌دوگانگی‌را‌آن‌علت‌برخی‌اند؛‌کرده

‌)ر.ک:‌‌اند‌دانسته‌عامیانه‌و‌رسمی‌یها‌سنت‌قـی‌تلفیـعلت‌آن‌را‌نوع‌آن،‌برخی‌بر‌علاوه
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‌1383آیدنلو، ‌درحالی128-127: ‌نگاه‌‌(. ‌نوع ‌دو ‌اسکندر، ‌داستان ‌نسبت‌به ‌شاهنامه ‌در که

‌آن ‌ندارد. ‌نمیوجود ‌آمده، ‌تفصیل ‌به ‌اسکندر ‌داستان ‌که ‌مثبت‌جایی ‌نگاهی ‌را ‌آن ‌توان

ویسنده‌نسبت‌ن‌مثبت‌نظر‌بر‌دلالت‌کسی‌سرگذشت‌و‌داستان‌مفصّل‌ذکر‌صِرف‌چون‌دانست

‌کند.‌‌به‌صاحب‌ترجمه‌نمی

  تحقيقروش 

اسکندر‌‌با‌ایرانیان‌برخورد‌دوگانگی‌تحلیل‌به‌تحلیلی‌-توصیفی‌روش‌با‌حاضر‌پژوهش‌در

ساختگرایی‌‌نظری‌مبنای‌براساس‌روی،‌‌این‌از‌ایم.‌پرداخته‌اسکندر‌و‌دارا‌برادری‌طنزآمیز‌تضاد‌و

‌ایم.‌‌و‌اسکندر‌پرداخته‌به‌بررسی‌و‌تحلیل‌عناصر‌روایت‌برادری‌دارا
 

 مبانی تحقيق

طبری،‌‌الملوک‌و‌الرسل‌تاریخ‌و‌بیرونی‌ابوریحان‌آثارالباقیه‌ازجمله‌کهن‌روایات‌در :دارا

دارا‌بن‌دارا،‌یا‌مطابق‌شاهنامه‌دارا‌پسر‌داراب‌است؛‌همچنین‌در‌برخی‌کتب‌قدیم‌از‌او‌با‌

در‌کتب‌تاریخی‌عصر‌حاضر،‌دارا‌(.‌1372‌:1188اند‌)ر.ک:‌پیرنیا،‌‌نام‌داریوش‌سخن‌گفته

ق.‌م‌با‌‌332اند‌که‌پادشاهی‌او‌در‌سال‌‌را‌داریوش‌سوم‌و‌آخرین‌پادشاه‌هخامنشی‌دانسته

‌نویسد:(.‌پیرنیا‌می1442پیروزی‌سپاه‌اسکندر‌مقدونی‌پایان‌یافته‌است‌)ر.ک:‌همان:‌

شته،‌زیرا‌های‌قدیم‌پیدا،‌که‌اسکندر‌از‌فوت‌داریوش‌مشعوف‌گ‌معلوم‌است‌و‌از‌نوشته»

توانسته‌دور‌او‌جمع‌شوند‌و‌چون‌به‌کرّات‌دیده‌شده،‌ها‌میتا‌وقتی‌که‌او‌زنده‌بود،‌ایرانی

فداکاری‌‌و‌پافشارد‌دشمن‌مقابل‌در‌زیاد‌لشکرهای‌از‌بیش‌توانسته‌کمی‌عدۀ‌اضطرار‌مواقع‌در‌که

ها‌ونیکند،‌این‌نکته‌و‌امکان‌اینکه‌داریوش‌جاهای‌محکمی‌را‌گرفته‌مخاطراتی‌برای‌مقد

داشت.‌این‌بود‌که‌او‌جدّ‌داشت‌زودتر‌به‌داریوش‌رسیده،‌فراهم‌سازد،‌اسکندر‌را‌نگران‌می

‌(.1446)همان:‌«‌نابود‌یا‌اسیرش‌کند

های‌‌نظام‌به‌را‌قواعد‌و‌اجزا‌که‌سازوکارهایی‌که‌باورند‌این‌بر‌ساختارگرایان» ساختگرايی:

‌کند‌می‌عمل‌دهنده‌نظم‌دستگاهی‌همچون‌هـک‌است‌انسان‌نـذه‌نتیجۀ‌کنند،‌معنادار‌تبدیل‌می

‌(.‌1388‌:12)کلیگز،«‌کند‌بندی‌می‌گیرد‌و‌دسته‌و‌اجزا‌را‌بر‌اساس‌قواعد‌در‌نظر‌می

‌ضمن‌نیست‌کننده‌ارزیابی‌و‌دـکن‌می‌تحلیل‌صرفاً‌که‌است‌آن‌ساختگرایی‌مزایای‌ازجمله

‌درونی‌های‌ساخت‌رفژ‌برخی‌جداکردن‌پی‌در‌آن،‌جای‌به‌و‌کند‌می‌رد‌را‌آشکار‌معنای‌آنکه
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‌‌(.1382‌:132ایگلتون،‌)ر.ک:‌است‌اثر

‌که‌بودند‌روایت‌ساختار‌دهندۀ‌تشکیل‌روایی‌عنصر‌کوچکترین‌یافتن‌دنبال‌به‌ها‌فرمالیست

‌را‌روایتی‌واحد‌کوچکترین‌وسلوفسکی‌پراپ،‌از‌پیش‌نباشد.‌دخو‌از‌کوچکتر‌واحد‌به‌تقسیم‌قابل

داستانی‌‌ساختار‌یک‌در‌بخش‌وحدت‌اصل‌نیز‌اشفسکیتوم‌و‌(1368:‌38پراپ،‌)ر.ک:‌«مایه‌بن»

(.‌پراپ‌322و‌1392‌:297مایه‌نامیده‌بود‌)ر.ک:‌توماشفسکی،‌را‌یک‌فکر‌کلی‌یا‌همان‌درون

‌رسید‌‌اصل‌این‌به‌روسی‌پریان‌حکایت‌صد‌از‌ای‌مجموعه‌در‌متغیّر‌و‌پایدار‌عناصر‌شناسایی‌برای

‌محدود‌و‌پایدار‌ها‌حکایت‌در‌ها‌آن‌ردهایکارک‌متغیرند،‌حکایت‌یک‌پرسوناژهای‌هرچند‌که

جستجوی‌‌روش‌آن،‌مفهوم‌ترین‌وسیع‌به‌ساختارگرایی‌(.96-1379:‌91اسکولز،‌)ر.ک:‌است

‌(.‌18واقعیت‌نه‌در‌اشیای‌منفرد‌که‌در‌روابط‌میان‌آنهاست‌)ر.ک:‌همان:‌

شناسی‌‌ل‌مردممسائ‌بهایی‌که‌در‌زمینۀ‌‌به‌اطلاعات‌گران‌‌فردوسی‌باتوجه‌شاهنامۀ‌ ‌:شاهنامه

ای‌برخوردار‌است.‌شاهنامه‌حاصل‌‌العاده‌و‌جامعه‌شناسی‌ایران‌در‌آن‌هست‌از‌اهمیت‌فوق

خوانده‌‌افسانه‌و‌اسطوره‌آنچه‌بر‌علاوه‌شاهنامه‌است؛‌ایرانی‌قوم‌تجربۀ‌و‌اندیشه‌سال‌صدها

ا‌به‌شود‌دارای‌مفاهیم‌و‌مطالبی‌است‌که‌بیان‌آنه‌شود‌و‌آنچه‌تاریخ‌نوشتنی‌دانسته‌می‌می

رسمی‌‌قرائت‌در‌شاهنامه‌از‌که‌تلقی‌است.‌کاسته‌می‌آن‌تأثیر‌از‌آنکه‌یا‌نداشته‌امکان‌صراحت

های‌‌های‌تاریخ‌دارد‌که‌با‌آمدن‌و‌رواج‌شاهنامه،‌کتاب‌وجود‌دارد‌مفهومی‌همچون‌کتاب

که‌به‌استنباط‌و‌تلقی‌‌‌تاریخی‌از‌رونق‌افتاد‌و‌بسیاری‌از‌آنها‌ناخوانده‌ماند.‌حاکمان‌باتوجه

‌بیانگر‌واقعیت‌می ‌آن‌را ‌تاریخ‌داشتند‌و ‌از‌‌دانستند‌و‌تلاش‌می‌از ‌را کردند‌استنباط‌خود

دادند؛‌در‌‌ها،‌در‌قالب‌تاریخ‌به‌دیگران‌بقبولانند،‌قرائت‌خاصی‌از‌تاریخ‌را‌رواج‌می‌واقعیت

واقعی،‌‌کردند،‌آثار‌ادبی‌را‌غیر‌این‌تلقی‌از‌تاریخ،‌آن‌را‌در‌تقابل‌داستان‌و‌روایت‌وانمود‌می

است‌‌آن‌شاهنامه،‌های‌داستان‌پردازندگانِ‌نبوغِ‌نشانۀ‌ترین‌مهم‌پنداشتند.‌می‌واقعی‌را‌تاریخ‌و

‌هایی‌ها‌و‌حوادث‌شاهنامه،‌نکته‌اند.‌در‌درون‌داستان‌که‌تاریخ‌و‌داستان‌را‌به‌هم‌پیوند‌زده

 .آید‌دست‌می‌ها‌به‌نهفته‌است‌که‌با‌تعمّق‌و‌در‌کنار‌هم‌نهادن‌داستان

‌ططنز ‌زیر‌نز‌شیوه: ‌بیان‌است‌که‌در ‌از‌طرز ‌مفهوم‌و‌معنای‌‌ای‌هنرمندانه ساخت‌خود

خود‌‌ظاهری‌و‌عادی‌معنای‌ضدّ‌بر‌که‌ای‌جمله‌یا‌واژگان‌دارد.‌ظاهر‌معنای‌خلاف‌یا‌و‌دیگر

رود‌و‌آنچه‌‌شده‌یا‌انتظار‌می‌کند.‌طنز‌مبتنی‌بر‌عدم‌تجانس‌است‌میان‌آنچه‌گفته‌دلالت‌می
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‌طنز‌یعنی‌صورت‌حقیقی‌اتّفا‌به ‌است، ‌مطابق‌تعریفی‌که‌موکه‌عرضه‌کرده ‌است. ق‌افتاده

‌پس‌وارونه ‌معنی‌مخالفش. ‌وارونه‌گفتن‌چیزی‌برای‌رساندن ‌وانمودسازی‌‌گویی، نمایی‌یا

(‌در‌16:1389چیزی‌است‌که‌در‌تعریف‌آیرونی‌بر‌سرش‌کمابیش‌اتّفاق‌است‌)ر.ک:‌موکه،‌

‌تناقض‌و‌پنهان‌سخن‌انواع‌مختلف‌آیرونی‌وجه‌اشتراک‌اساسی‌پوشیده کاری‌است‌‌گفتن،

‌‌(.11:1382)داد،
‌

 بحث 

سالگی‌تحت‌‌شانزده‌متولد‌شد‌و‌تا‌سن پلاق‌م‌در‌شهر‌‌316در‌سال‌‌مقدونیاسکندر‌

‌اسکندر‌در‌سال‌ ارسطوتعلیم‌ ‌فیلپ‌دوم،‌ق‌م‌به‌جای‌331قرار‌داشت. بر‌تخت‌‌پدرش،

‌دیگر‌علیه‌تهاجم‌و‌جهانگیری‌به‌ساخت،‌مطیع‌را‌یونانیان‌آنکه‌از‌پس‌.نشست‌سلطنت

که‌تحت‌ آسیای‌صغیرق‌م‌به‌‌334در‌سال‌(.‌1367‌:611کشورها‌پرداخت‌)ر.ک:‌دورانت،

‌انداخت‌که‌ده‌سال‌به‌قرار‌داشت‌هجوم‌ب هخامنشیانکنترل‌ رد‌و‌سلسله‌نبردهایی‌به‌راه

‌.‌(1227-1372‌:1212)ر.ک:‌پیرنیا،‌‌درازا‌انجامیدند

آنچه‌دربارۀ‌آغاز‌زندگی‌و‌کار‌و‌کردارهای‌اسکندر‌از‌سوی‌مورخان‌یونانی‌نقل‌شده،‌

‌می»پردازی‌است‌‌حاصل‌نوعی‌خیال ‌دیده ‌آنها ‌در «‌شود‌که‌به‌ندرت‌حقیقتی‌از‌رویدادها

های‌ادبی‌و‌تاریخی‌‌ها‌و‌آثار‌شرقیان‌ازجمله‌نوشته‌که‌در‌نوشته‌(‌همچنان1377‌:111،)الهی

ای‌او‌شهرت‌یافته‌‌کم‌فراموش‌شده‌و‌شخصیت‌افسانه‌ایرانیان،‌شخصیت‌واقعی‌اسکندر‌کم

‌در‌روایت ‌ملعون‌و‌‌های‌کهن‌به‌سبب‌قتل‌و‌غارت‌و‌ویرانی‌است. ‌او‌را هایش‌در‌ایران،

های‌متأخر‌از‌او‌به‌نیکی‌و‌‌(‌اما‌در‌روایت1372‌:39د‌)ر.ک:‌ژینیو،ان‌پلید‌و‌گجسته‌شمرده

‌چنان ‌است؛ ‌شده ‌یاد ‌به‌‌بزرگی ‌حکمت‌نیز ‌نسبت‌پیغمبری‌و ‌کشورگشائی، ‌بر ‌علاوه که

‌اند‌و‌نظامی‌در‌توصیف‌همین‌سه‌ویژگی‌وی،‌منظومۀ‌شرفنامه‌را‌سروده‌است:‌اسکندر‌داده
‌‌‌‌

‌مبین‌سرسری‌سوی‌آن‌شهریار

‌

‌زن‌بود‌و‌هم‌تاجدار‌غکه‌هم‌تی‌

‌ ‌گروهیش‌خوانند‌صاحب‌سریر

‌

‌رــگی‌اقـتان‌بلکه‌آفــس‌‌ولایت‌

‌ ‌تور‌اوـوان‌و‌دســگروهی‌ز‌دی

‌

‌ور‌اوــه‌حکمت‌نبشتند‌منشـب‌

‌ ‌پروری‌ی‌و‌دیـنـی‌ز‌پاکـگروه

‌

‌ه‌پیغمبریـدندش‌بــرا‌شـپذی‌

‌

‌

‌

‌

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
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‌من‌از‌هر‌سه‌دانه‌که‌دانا‌نشاند

‌

‌اندـنشد‌خواهم‌ـدرختی‌برومن‌

‌ :‌1363گنجوی،‌)نظامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ژاله‌آموزگار،‌نگاه‌مثبت‌نسبت‌به‌اسکندر‌براساس‌روایت‌کالیستنس‌را‌جعلی‌و‌دروغ‌‌(14-11

کم‌‌سرهم‌تکرار‌شوند‌و‌به‌تواتر‌برسند‌کمچنین‌اخباری‌وقتی‌پشت»نویسد‌‌شمارد؛‌می‌می

‌(.‌1392‌:191)آموزگار،«‌گیرند‌رنگ‌حقیقت‌به‌خود‌می

ها،‌باید‌با‌نگاه‌‌های‌تاریخی‌خصوصاً‌تاریخ‌مهاجمان‌و‌سرسلسله‌هنگام‌مراجعه‌به‌کتاب

‌توجه ‌آثار ‌این ‌به ‌است‌توصیف‌انتقادی ‌ممکن ‌زیرا ‌تبیین‌کرد ‌و ‌تفسیرها ‌تاریخی‌‌ها، های

خ‌تاری»‌بنابراین،‌(1378:‌14مکالا،‌)ر.ک:‌باشد‌مورخان‌اجتماعی‌منافع‌و‌فرهنگی‌بستر‌بازتاب

اینکه‌‌نه‌باشد،‌پذیر‌توجیه‌عقلانی‌لحاظبه‌و‌برآید‌انتقادها‌عهدۀ‌از‌که‌است‌تاریخی‌اعتماد،‌قابل

‌(.‌21)همان:«‌صرفاً‌محصول‌تخیّل‌مورخ‌باشد

و‌‌نیکی‌به‌مخرّب‌آثار‌و‌زشتی‌و‌پلشتی‌از‌ایرانیان‌نظر‌در‌اسکندر‌واقعی‌شخصیت‌تغییر

ستند‌این‌تغییر‌را‌توجیه‌کنند‌و‌عامل‌یا‌بزرگی،‌موجب‌شگفتی‌است،‌محققان‌در‌پی‌آن‌ه

عوامل‌آن‌را‌تبیین‌سازند.‌نکتۀ‌مهم‌که‌در‌این‌تبدیل‌یا‌تغییر‌در‌نوع‌نگاه‌ایرانی‌به‌اسکندر‌

‌و‌اسکندر‌است‌‌‌بیشتر‌از‌همه‌شگفت آور‌بوده،‌خبری‌است‌که‌بیانگر‌نسبت‌برادری‌دارا

حکایت‌‌شاهنامه‌روایت‌است:‌کرده‌ایجاد‌بیشتری‌شگفتی‌شاهنامه‌در‌مسئله‌این‌ذکر‌خصوصاً

اند.‌به‌این‌صورت‌که‌قیصر‌‌از‌آن‌دارد‌که‌اسکندر‌از‌نژاد‌کیان‌است؛‌او‌را‌برادر‌دارا‌شمرده

نثار‌‌و‌هدیه‌آنگاه‌گرفت‌حصار‌عموریه‌در‌و‌گریخت‌و‌خورد‌شکست‌داراب‌از‌فیلقوس،‌روم،

او‌گفتند‌فیلقوس‌دختری‌برای‌داراب‌فرستاد‌و‌از‌او‌تقاضای‌دوستی‌کرد‌اطرافیان‌شاه‌به‌

داراب‌‌زیبا‌دارد‌در‌برابر‌پذیرش‌درخواست‌آشتی،‌دختر‌فیلقوس‌را‌همراه‌باژ‌طلب‌کند.‌

‌دهانی‌بدبوی‌ ‌فیلقوس، ‌ناهید‌دختر ‌دامادی‌پذیرفت. ‌به ‌فیلقوس‌هم‌داراب‌را چنان‌کرد،

‌اخوشیداشت‌پزشکان‌خواستند‌آن‌را‌درمان‌کنند‌گیاهی‌به‌نام‌اسکندر‌در‌کام‌او‌ریختند،‌ن

فرزندی‌به‌دنیا‌‌آنجا‌در‌فرستاد.‌پدرش‌نزد‌را‌او‌داراب‌سوخت.‌را‌کامش‌اما‌رفت‌او‌دهان

آورد‌به‌سبب‌آن‌گیاه،‌نامش‌را‌اسکندر‌نهاد.‌فیلقوس‌ننگش‌آمد‌که‌بگوید‌داراب‌از‌دختر‌

او‌بیزاری‌جسته‌است،‌اسکندر‌را‌فرزند‌خود‌خواند‌و‌او‌را‌به‌پادشاهی‌بعد‌از‌خود‌برگزید.‌
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اب‌نیز‌پس‌از‌ناهید،‌زنی‌دیگر‌گرفت‌و‌از‌او‌صاحب‌فرزندی‌شد‌به‌نام‌دارا.‌دارا‌پس‌دار

‌فردوسی، ‌بدین‌121-1‌:122،ج1386از‌مرگ‌پدر‌به‌تخت‌پادشاهی‌ایران‌نشست‌)ر.ک: .)

‌فرزند‌داراب‌پنداشته ‌و‌اسکندر‌را ‌دارا اند‌که‌فقط‌مادرشان‌جداست.‌هنگامی‌که‌‌صورت،

‌از‌نسبت‌برادری‌ر‌بر‌بالینش‌میدارا‌در‌دم‌مرگ‌است،‌اسکند کند‌‌شان‌آگاه‌می‌آید‌و‌او‌را

‌(.116)ر.ک:‌همان:
 

 يادكرد مفصّل سرگذشت اسکندر در شاهنامه

‌تداوم‌‌های‌گونه‌اسکندر‌پس‌از‌تسخیر‌ایران‌به‌روش ‌تسخیر‌آن‌را ‌تا گون‌تلاش‌کرد

سربازانش،‌ببخشد‌و‌حضور‌و‌تسلط‌خود‌و‌جانشینانش‌را‌تثبیت‌کند؛‌ازجمله‌دستور‌داد‌

زنان‌ایرانی‌بگیرند‌و‌خودش‌هم‌دختر‌داریوش‌سوم‌و‌اردشیر‌سوم‌را‌به‌زنی‌گرفت‌و‌در‌

قبل‌از‌میلاد‌در‌شوش،‌جشن‌ازدواج‌خود‌و‌افرادش‌را‌برگزار‌کرد،‌به‌سربازانی‌‌324سال‌

پوشید‌‌های‌آنان‌چشم‌می‌بخشید‌و‌از‌قرض‌کردند‌عطاهای‌بسیار‌می‌که‌این‌گونه‌ازدواج‌می

‌(.‌1883-1372‌:1884و‌پیرنیا،‌1367‌:611ورانت،)ر.ک:‌د

‌چنان ‌البته‌مؤثر‌هم‌بود؛ ‌ایران‌‌که‌جانشینان‌وی‌سال‌این‌طرح‌اسکندر های‌طولانی‌در

ها‌سر‌عنوان‌دارند‌پادشاهی‌‌های‌شاهنامه‌که‌در‌داستان‌حکومت‌کردند‌حتی‌به‌روایت‌نسخه

طول‌کشیده‌است‌)ر.ک:‌‌طوایفی‌دویست‌تا‌دویست‌و‌هشتاد‌و‌سه‌سال‌سلوکیه‌یا‌ملوک

‌(‌6‌:133،ج1386فردوسی،

شود‌و‌از‌ذکر‌‌لحاظ‌تاریخ‌سیاسی‌ایران،‌یک‌سرسلسله‌محسوب‌میبنابراین،‌اسکندر‌به

شده،‌گزیری‌‌لحاظ‌آنکه‌در‌دورۀ‌خودش‌تاریخ‌واقعی‌محسوب‌میداستان‌او‌در‌شاهنامه‌به

دارد.‌ساختار‌شاهنامه‌نشان‌‌ها‌پیوند‌ساختاری‌نیست‌منتهی‌ذکر‌داستان‌او‌نیز‌با‌سایر‌بخش

صورت‌رابطه‌و‌‌دهد‌بازماندۀ‌نواحی‌مختلف‌ایران‌است‌اما‌هنگام‌تدوین،‌تلاش‌گشته‌به‌می

نموده‌از‌یک‌‌سازی‌دشوار‌می‌در‌مواردی‌که‌این‌یکپارچه‌میراث‌پدر‌و‌پسر‌یکپارچه‌شود.‌

اند‌یا‌‌.‌یاد‌کردهصورت‌حلقۀ‌پیوند‌یا‌سرسلسله‌مثل‌زو،‌داراب،‌کیقباد،‌کیخسرو‌و..‌شاه‌به

‌کرده ‌پسر ‌و ‌پدر ‌رابطۀ ‌به‌جایگزین ‌آنان ‌جایگزینی ‌ساختار ‌اما ‌آشناسازی»صورت‌‌اند یا‌«

های‌پادشاهی،‌سیر‌تاریخی‌حوادث‌را‌‌است‌تا‌بتوانند‌متناسب‌با‌طرح‌سرسلسله«‌پاگشایی»

‌(.‌72-1394‌:69پذیر‌سازند‌)ر.ک:‌مالمیر‌و‌محبی،‌توجیه
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شود‌که‌طیّ‌آن،‌نوآموز‌‌هایی‌گفته‌می‌وعه‌هنجارها‌و‌آیینآشناسازی‌یا‌پاگشایی‌به‌مجم

آشناسازی،‌‌موارد‌از‌یکی‌رسد.‌می‌روحی‌و‌جسمی‌فکری،‌بلوغ‌به‌گرفته‌فاصله‌پیشین‌دوران‌از

‌اسکندر‌صدق‌می ‌در‌مورد ‌مراحل‌آشناسازی‌‌آشناسازی‌قهرمانی‌است‌و‌همین‌نوع، کند.

‌اسکندر‌رایج‌شده‌‌داستان‌قهرمان‌مطابق‌الگویی‌که‌الیاده‌مطرح‌ساخته‌در هایی‌که‌دربارۀ

‌قابل‌تطبیق‌است؛‌این‌مراحل‌عبارت‌است‌از:‌

‌مکانی‌دورتر‌میدور شدن نوآموز ‌به ‌جامعه ‌از ‌نوآموز، ‌و‌‌: ‌بیشه ‌این‌مکان‌غالباً رود،

های‌آشناسازی‌و‌تشرّف،‌جدایی‌نوآموز‌از‌خانواده‌همواره‌با‌عنف‌و‌‌جنگل‌است.‌در‌آیین

‌الیاده،‌م‌میخشونت‌نمادین‌انجا ‌)ر.ک: ‌1368گیرد ‌مادرش‌در‌کوهی‌37: ‌نیز ‌را ‌اسکندر .)

‌می ‌الهام‌از‌جانب‌خداوند‌به‌او‌شیر‌‌نزدیک‌صومعۀ‌ارسطاطالیس‌رها کند‌و‌گوسفندی‌با

‌(.1‌:391،ج1389دهد‌)ر.ک:‌طرسوسی،‌می

‌آیینراهنمايی ‌در ‌آشناسازی‌دارند‌به‌: ‌تجربۀ عنوان‌راهنمای‌‌های‌آشناسازی‌کسانی‌که

طبیعی‌است‌)ر.ک:‌‌‌دهندۀ‌نوآموز،‌حیوانی‌فوق‌شوند.‌در‌مواردی‌آموزش‌موز‌برگزیده‌مینوآ

(.‌در‌داستان‌اسکندر،‌پیرزنی‌که‌با‌تعقیب‌گوسفند،‌اسکندر‌را‌یافته‌است‌او‌1368‌:61الیاده،

های‌گوناگون‌را‌به‌وی‌‌برد‌وی‌نیز‌شش‌سال‌دانش‌را‌در‌چهارسالگی‌نزد‌ارسطاطالیس‌می

‌(.‌392-1‌:394،ج1389:‌طرسوسی،آموزد‌)ر.ک‌می

:‌در‌آشناسازی‌قهرمان،‌نوآموز‌با‌شوریدگی‌و‌خشمی‌وحشتناک‌به‌جنگ‌با‌گرگ‌آزمون

‌حیوانات‌می ‌دیگر ‌الیاده،‌یا ‌)ر.ک: ‌1368پردازد ‌فیلقوس‌161-162: ‌اسکندر، ‌داستان ‌در .)

د‌او‌بیند.‌اسکندر‌از‌جانب‌ارسطاطالیس‌جهت‌تعبیر‌این‌خواب‌به‌نز‌خوابی‌وحشتناک‌می

‌کند‌)ر.ک:‌طرسوسی،‌کند‌فیلقوس،‌اسکندر‌را‌زندانی‌می‌رود‌اما‌وقتی‌خواب‌را‌تعبیر‌می‌می

‌(.1‌:391،ج1389

‌گریه‌و‌سوگواری‌میمرگ آيينی ‌از‌خانواده، ‌شده ‌بدویان‌برای‌نوآموز‌جدا کردند‌به‌‌:

(.‌در‌1368:‌36صورتی‌نمادین‌بلعیده‌شده‌یا‌مرده‌است‌)ر.ک:‌الیاده،‌این‌معنی‌که‌نوآموز‌به

‌نوآموز‌در‌مراحل‌آشناسازی‌توسط‌هیولا‌)حیوان‌فوق ‌میباور‌کهن، ‌بلعیده شد‌و‌‌طبیعی(

‌(.‌83-81شد‌)ر.ک:‌همان:‌دوباره‌پس‌داده‌می

‌مار‌دهان‌همچون‌عجیب‌با‌ظاهری‌ای‌کلبه‌به‌نوآموز‌ورود‌صورت‌به‌معمولاً‌شدن‌بلعیده
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‌ی‌نیز‌گودال‌یا‌چاله‌بود‌)ر.ک:‌همان:شد.‌محل‌آشناسازی،‌گاه‌یا‌کروکودیل‌نمایش‌داده‌می

ورزید‌و‌شبانه‌به‌‌صورتی‌رازآمیز‌بر‌اسکندر‌مهر‌می‌(.‌مهرنوش،‌دیگر‌دختر‌فیلقوس‌به82

‌شد‌بر‌دخترش‌خشم‌گرفت،‌ ‌آگاه ‌او‌رفته‌بود‌پدرش‌بر‌اثر‌خوابی‌به‌آن‌ماجرا خوابگاه

گر‌کرد؛‌یعنی‌به‌اسکندر‌هم‌از‌بیم‌جانش‌گریخت‌و‌همین‌گریختن،‌او‌را‌وارد‌مرحلۀ‌دی

‌پرورده‌بود‌)ر.ک:‌طرسوسی، (.‌همین‌مرحلۀ‌1‌:398،ج1389نزد‌پیرزنی‌بازگشت‌که‌او‌را

‌(.‌414آزمون،‌باز‌هم‌برای‌وی‌تکرار‌شد‌تا‌جایی‌که‌او‌را‌به‌زندان‌انداختند‌)ر.ک:‌همان:

‌آموزش‌یافتهبازگشت ‌پایانی‌آشناسازی‌قهرمان ‌مرحلۀ ‌بازگشت‌نوآموز، است‌)ر.ک:‌:

(.‌اسکندر‌پس‌از‌مرحلۀ‌اول‌که‌به‌نزد‌پیرزن‌بازگشت‌مثل‌حکیمی‌که‌او‌1368‌:143ه،الیاد

‌طرسوسی، ‌بود‌به‌تعبیر‌خواب‌و‌دانایی‌آگاهی‌یافته‌بود‌)ر.ک: ‌آموزش‌داده :‌1،ج1389را

‌نزد‌399-398 ‌به ‌موفقیت‌نهایی‌دست‌یافت‌و ‌به ‌زندانی‌کردند ‌را ‌او ‌زمانی‌که ‌در ‌اما )

‌(.414-423به‌قدرت‌رسید‌)ر.ک:‌همان:‌فیلقوس‌و‌مادرش‌بازگشت‌و

اثیر،‌با‌مفهومی‌که‌در‌‌آیین‌آشناسازی،‌برای‌همگان‌مأنوس‌بوده،‌حتی‌مورخی‌چون‌ابن

‌می ‌او ‌دربارۀ ‌داشته، ‌وجود ‌اذهان ‌در ‌تاریخ ‌از ‌او ‌‌روزگار ‌خود‌»نویسد: ‌پسر ‌بر منوچهر

نزد‌امیری‌به‌نام‌طهماسب‌خشمگین‌شده‌و‌او‌را‌تبعید‌کرده‌بود‌و‌او‌در‌سرزمین‌توران‌و‌

‌گرفت.‌ ‌نام ‌زو ‌شد‌که ‌پسری‌زائیده ‌او ‌از ‌و ‌دخترش‌ازدواج‌کرد ‌با ‌مسکن‌گزیده وامن،

‌خواهد‌ ‌ترا ‌که ‌خواهد‌شد ‌دخترت‌زائیده ‌پسری‌از ‌که ‌بودند ‌گفته ‌دختر ‌پدر ‌به منجمان

‌طهماسب‌ازدواج‌نمود‌و‌پسری‌زائید،‌ ‌و‌چون‌با ‌زندانی‌کرد ‌این‌دختر‌را ‌پادشاه کشت.

ز‌شاه‌پنهان‌نگاه‌داشتند.‌چندی‌بعد،‌منوچهر‌از‌طهماسب‌خشنود‌گشت‌و‌او‌را‌موضوع‌را‌ا

بردنِ‌زن‌و‌فرزند‌خود‌بود‌و‌آنان‌را‌از‌زندان‌به‌ایران‌دعوت‌کرد.‌طهماسب‌در‌فکر‌همراه

ها‌کشت‌و‌‌اند‌زو‌جد‌خود‌وامن‌را‌در‌یکی‌از‌جنگ‌طورکه‌گفتهربود‌و‌همراه‌آورد‌بعد‌آن

(.‌راندن‌و‌دورشدن،‌ازدواج‌و‌1386‌:26اثیر،‌)ابن«‌ایران‌خارج‌نمودافراسیاب‌تورانی‌را‌از‌

بازگشتن‌خصوصاً‌در‌ماجرای‌زو،‌شباهت‌بسیاری‌با‌قصۀ‌داراب‌و‌فیلقوس‌و‌اسکندر‌دارد؛‌

‌حلقه ‌توجیه ‌این‌موارد ‌همۀ ‌اینکه ‌سرسلسله‌مراد ‌یا ‌وقتی‌می‌ها ‌است. ‌اسکندر‌‌ها خواهند

‌به ‌شاهنامه ‌ساختار ‌در ‌را ‌همین‌ماجرای‌سرسلسلهعنواگجسته ‌از ‌جای‌دهند ‌شاه سازی‌‌ن

‌کرده ‌پذیرفتنی‌بوده‌‌برایش‌استفاده ‌و ‌آشنا ‌برای‌همگان‌همچون‌یک‌آیین، ‌چیزی‌که اند؛
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‌است‌و‌معتقد‌ ‌کرده ‌اشاره ‌داستان‌اسکندر ‌بازتاب‌آیین‌پاگشایی‌در ‌به ‌کویاجی‌نیز است.

(.‌خوابی‌1382‌:311یاجی،است‌عناصر‌زیادی‌از‌آن‌وامدار‌داستان‌کیخسرو‌است‌)ر.ک:‌کو

ام‌که‌مرا‌‌گفت‌من‌خوابی‌دیده»هم‌که‌فیلقوس‌دیده‌است‌متناسب‌با‌آیین‌پاگشایی‌است:‌

برداشتند‌و‌بر‌آسمان‌بردند‌و‌از‌آنجا‌رها‌کردند،‌در‌دریا‌افتادم،‌ماهیی‌عظیم‌دهان‌باز‌کرد‌و‌

‌‌دیدم‌نشسته،مرا‌در‌دهان‌گرفت‌و‌بر‌خشکی‌برد‌و‌بنهاد.‌برخاستم‌و‌بر‌تخت‌خود‌کسی‌

یی‌از‌زیر‌وی‌پیدا‌شد،‌من‌بدان‌بیضه‌درنگرستم‌و‌‌بیضه‌چون‌مرا‌دید‌برخاست‌و‌برفت،‌

رفت‌و‌من‌‌یی‌بیرون‌آمد‌و‌می‌بگرفتم‌و‌باز‌از‌دست‌بینداختم‌و‌بشکست‌و‌از‌میان‌وی‌بچه

‌(.‌391-394)همان:«‌خواندم‌تا‌بیاید‌او‌را‌می

پاگشایی،‌یک‌اصل‌است‌که‌البته‌بیشتر‌‌های‌آشناسازی‌و‌جداسازی‌از‌مادران‌در‌آیین

‌میبه ‌انجام ‌نمایشی ‌الیاده،‌طور ‌)ر.ک: ‌1381شود ‌قبیله212: ‌در ‌آشناسازی ‌آیین ‌در های‌‌(.

دادن‌پدربزرگ‌که‌در‌این‌آیین‌به‌مبتدیان،‌عقاید‌و‌استرالیا‌یک‌آیین‌سرّی‌هست‌به‌نام‌نشان

رای‌اسکندر‌و‌فیلقوس‌نیز‌با‌آن‌(.‌ماج213-212آموزند‌)ر.ک:‌همان:‌باورهای‌نیاکان‌را‌می

‌سرسلسله ‌دربارۀ ‌است. ‌تطبیق ‌‌‌قابل ‌داراب، ‌چون ‌کسانی ‌با‌‌بودن ‌بسنجیم ‌را ‌او ماجرای

که‌نشان‌‌–صورتی‌دشوار‌فریدون‌و‌کیخسرو‌که‌هنگام‌تلاش‌برای‌رسیدن‌به‌پادشاهی‌به

لد‌دوباره‌کنند.‌شمیسا‌این‌عبور‌از‌آب‌را‌نوعی‌تو‌از‌آب‌عبور‌می‌-لیاقت‌و‌سزاواری‌است

‌شمیسا، ‌است‌)ر.ک: ‌1361خوانده ‌لیکن‌به287-289: ‌آب‌برای‌این‌‌نظرمی‌( ‌از ‌عبور رسد

‌تبدیل‌نمونه ‌از ‌تعبیری‌دیگر ‌شاهان‌آغازین‌و‌‌افراد، ‌خصوصاً های‌نخستین‌انسان‌به‌شاه،

‌از‌‌سرسلسله‌است‌اگر‌هم‌در‌روایت ‌همچون‌جمشید‌و‌کیومرث، ‌اسکندر‌را های‌متأخر،

‌نخستی‌نمونه ‌شمردههای ‌انسان ‌سرسلسله‌ن ‌برای ‌توجیهی ‌ساختار‌‌اند؛ ‌در ‌اسکندر بودنِ

که‌در‌‌سیاسی‌ایران‌است‌این‌مسئله‌حتی‌در‌تفسیرهای‌قرآن‌کریم‌نیز‌راه‌یافته‌است‌چنان

:‌1،ج1361اند‌)ر.ک:‌میبدی،‌برخی‌مفسران‌به‌این‌راه‌رفته‌98تا‌‌83تفسیر‌سورۀ‌کهف‌آیات‌

‌ابوالفتوح‌رازی،‌734 ‌13،ج1377و ‌صاحب‌عجایب33-34: ‌مشابه‌(. ‌تقریباً المخلوقات‌نیز

‌می ‌از‌دارا ‌اسکندر‌را ‌تولد‌و‌پرورشی‌که‌برای‌او‌نقل‌‌روایت‌فردوسی، شمرد‌لیکن‌شیوۀ

‌پادشاهی ‌توجیه ‌برای ‌آشناسازی ‌است‌بازتاب‌آیین ‌است:‌کرده ‌گشتن ‌سرسلسله ‌و یافتن

را‌بگریزانید،‌بزی‌کوهی‌‌بعضی‌گویند‌عموریه‌از‌نفحۀ‌فرشته‌آبستن‌شد‌به‌اسکندر،‌وی»
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ای‌‌(.‌بنابراین،‌نقل‌طولانی‌و‌افسانه1382‌:177)ر.ک:‌طوسی،«‌وی‌را‌شیر‌داد‌تا‌پرورده‌شد

داستان‌اسکندر‌در‌شاهنامه،‌دلالت‌بر‌نظر‌مثبت‌سراینده‌یا‌راویان‌منابع‌نسبت‌به‌اسکندر‌

‌است ‌ایران ‌در ‌پادشاهی ‌یک ‌سرسلسلۀ ‌اسکندر ‌که ‌است ‌آن ‌بیانگر ‌بلکه ‌طرح‌نیست .

‌از‌ ‌نه ‌سایر‌کسانی‌یکسان‌است‌که‌سرسلسلۀ‌پادشاهی‌هستند‌و‌قدرت‌را ‌با پادشاهی‌او

‌به ‌ ‌ ‌ ‌ ‌منتهی‌در‌ساختار‌سیاسی‌‌آوردهدستطریق‌سنت‌موروثی‌پادشاهی‌بلکه‌یکباره اند،

‌عبارت ‌با ‌کیقباد ‌یا ‌فریدون ‌چون ‌کسانی ‌تلاش‌شده ‌کلیشه‌شاهنامه ‌به‌‌های ‌تبارشان ای،

جایی‌‌به‌صورت‌جا‌آمیز‌به‌یوند‌بیابد‌لیکن‌در‌مورد‌اسکندر‌با‌تعبیری‌توهینپادشاهان‌پیشین‌پ

‌پدر‌و‌داماد‌بیان‌شده‌است.

 برادري دارا و اسکندر

‌سه‌ویژگی‌برای‌نوع‌‌‌باختین‌باتوجه ذکر‌کرده‌است:‌«‌حماسه»به‌سنت‌حماسی‌غرب،

سنتی‌ملی‌مرجع‌حماسه‌که‌‌-2موضوع‌حماسه‌که‌مربوط‌به‌گذشتۀ‌حماسۀ‌ملی‌است.‌‌-1

‌تجربه ‌‌است‌نه ‌اندیشۀ ‌و ‌شخصی ‌‌ای ‌آن. ‌از ‌دنیای‌‌-3حاصل ‌که ‌حماسی ‌مطلق فاصلۀ

برند(‌جدا‌‌سرمیحماسه‌را‌از‌واقعیت‌معاصر‌)یعنی‌زمانی‌که‌مصنف‌و‌مخاطبانش‌در‌آن‌به

‌باختین،‌می هایی‌که‌برای‌حماسه‌‌به‌ویژگی‌‌(.‌شاهنامۀ‌فردوسی‌باتوجه1392‌:46کند‌)ر.ک:

شود‌بلکه‌الگویی‌شده‌برای‌سایر‌‌عیار‌حماسه‌محسوب‌میه‌تنها‌نمونۀ‌‌تماماند‌ن‌برشمرده

کرد‌شاهنامه‌رسالتی‌بسیار‌فراتر‌‌اند‌لیکن‌باید‌توجه‌نموده‌شاعرانی‌که‌به‌خلق‌حماسه‌توجه

‌بر‌دوش‌می‌از‌یک‌حماسه‌به ‌رسالت‌خود‌را‌‌عنوان‌یک‌نوع‌ادبی‌را ‌آن، کشد‌و‌سرایندۀ

‌یک‌شاعر‌می اند.‌بدین‌سبب‌است‌که‌در‌شاهنامه‌ویژگی‌سوم‌آثار‌حماسی‌د‌فراتر‌از‌حدّ

فردوسی‌‌آنچه‌مثل‌شود؛‌می‌نقض‌سراینده‌سوی‌از‌گاهی‌حماسی،‌مطلق‌فاصلۀ‌رعایت‌یعنی

سرائی‌خود‌بیان‌کرده‌است‌و‌به‌کار‌مهم‌خود‌یعنی‌تلفیق‌فرهنگی‌‌در‌تبیین‌رسالت‌شاهنامه

باچۀ‌نخست‌شاهنامه‌و‌دیباچۀ‌داستان‌برای‌رفع‌تضاد‌درونی‌و‌حفظ‌هویّت‌ایرانی‌در‌دی

‌مالمیر، ‌است‌)ر.ک: ‌کرده ‌اشاره ‌اسفندیار ‌و ‌1388رستم ‌نوع‌236: ‌این ‌وی، ‌مخالفان ‌اما )

پسندیدند،‌کارکردی‌را‌که‌شاعر‌به‌نقلِ‌‌تطبیق‌گذشته‌با‌عصر‌شاعر‌و‌حذف‌فاصله‌را‌نمی

‌تحقیر‌می‌خواستند‌بی‌داد‌می‌حماسه‌می ‌را ‌او ‌به‌‌کردند‌و‌اعتبار‌سازند؛ ‌و‌کردارش‌را کار

‌(.243کردند‌)ر.ک:‌همان:‌دریافت‌پول‌منحصر‌می
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ها‌در‌حماسه‌شکل‌‌شخصیت‌اسکندر‌نیز‌در‌سنت‌حماسی،‌متناسب‌با‌طرح‌شخصیت

‌به‌می ‌و ‌می‌گیرد ‌فاصلۀ‌‌صورت‌یک‌سرسلسله‌جلوه ‌جنبۀ ‌دیگر‌حماسه، ‌مثل‌موارد کند‌و

‌حفظ‌می ‌آن ‌درعین‌حماسی‌در ‌اما ‌شیشود ‌به ‌فردوسی ‌داستان‌حال، ‌پیوندزدنِ ‌با ‌خود وۀ

‌پی‌کم ‌معاصر‌در ‌دورۀ ‌با ‌اسکندرنامه‌کردن‌فاصلۀ‌حماسی‌برمیاسکندر ‌در ‌مثل‌‌آید‌اما ها

برداشته‌‌کاملاً‌حماسی‌فاصلۀ‌شود؛‌می‌برخورد‌اسکندر‌با‌عاشقانه‌و‌ماجراجویانه‌های‌داستان

ای‌‌مفاد‌داستان‌به‌گونهیابد‌منتهی‌‌شود‌و‌داستان‌وی‌با‌روزگار‌معاصر‌مخاطبان‌پیوند‌می‌می

نامه‌‌ها‌ازجمله‌در‌اقبال‌سازد.‌داستان‌اسکندر‌در‌اسکندرنامه‌دیگر‌با‌مخاطب‌پیوند‌برقرار‌می

طور‌که‌باختین‌دربارۀ‌‌های‌عاشقانه،‌ماجراجویانه‌است‌همان‌نامه‌نظامی‌مثل‌داستان‌و‌شرف

بود‌قلمرو‌ارتباط‌با‌وقایع‌در‌این‌گونه‌آثار،‌نبود‌فاصله‌و‌ن»نویسد:‌‌چنین‌ژانر‌و‌انواعی‌می

‌زندگی‌ملالمعاصر‌به‌نحو‌دیگری‌به آور‌مخاطب،‌زندگی‌‌کار‌گرفته‌شده‌است:‌در‌عوضِ

تواند‌ماجراهای‌پرفراز‌و‌نشیب‌داستان‌را‌‌جذّاب‌و‌باشکوهی‌به‌او‌ارزانی‌شده‌است.‌او‌می

‌چنین‌رمان ‌قهرمانان‌این‌آثار‌همزادپنداری‌کند. ‌با ‌بگذراند‌و ‌جایگزین‌هایی‌ت‌از‌سر قریباً

‌(.1392‌:68)باختین،«‌شوند‌زندگی‌واقعی‌مخاطب‌می

شویم‌فاصلۀ‌حماسی‌نیز‌‌هراندازه‌که‌از‌عصر‌اسطوره‌دور‌میدر‌ساختار‌شاهنامه‌نیز‌به

شدنِ‌آن‌با‌دورشدن‌از‌سنت‌حماسی‌رخ‌های‌حذف‌این‌فاصله‌یا‌کم‌یابد‌و‌نشانه‌کاهش‌می

مشی‌دهد‌داستان‌اسکندر‌نیز‌با‌همین‌خط‌ر‌رخ‌میگودهد‌مثل‌ماجراهایی‌که‌برای‌بهرام‌می

-به‌دیدگاه‌باختین‌بر‌مبنای‌کم‌‌یابد‌یعنی‌ماجرای‌برادری‌دارا‌و‌اسکندر‌نیز‌باتوجه‌تداوم‌می

‌(‌شکل‌گرفته‌است.72شدن‌فاصلۀ‌حماسی‌)ر.ک:‌همان:

‌شاهی‌یا‌ ‌خانوادۀ ‌میان ‌حفظ‌قدرت‌در ‌کسب‌یا ‌سر ‌ایران‌جنگ‌بر ‌در ‌زمانی‌که در

‌بریان،سردارا ‌)ر.ک: ‌بود ‌رایج ‌1379ن ‌به‌1787-1781: ‌دست ‌کلی، ‌طرحی ‌با ‌اسکندر ،)

‌و‌آئین‌عنوان‌یک‌تجدیدکنندۀ‌رسم‌تصویر‌اسکندر‌به»کشورگشایی‌زد؛‌طرحی‌که‌ ‌و‌‌ها ها

‌یافته‌می‌یک‌نجات ‌در‌هر‌مرحلۀ‌کشورگشایی‌او‌باز ‌شود‌دهنده ‌باتوجه1761)همان:« به‌‌‌(.

روپایی،‌روش‌اسکندر‌برای‌نفوذ‌و‌گسترش‌قدرت‌در‌همین‌طرح،‌بعدها‌برخی‌محققان‌ا

اند‌)ر.ک:‌ویلکن‌و‌‌ممالک‌تسخیر‌شده‌را‌تلاش‌برای‌ایجاد‌اتّحاد‌و‌برادری‌جهانی‌خوانده

(.‌قصۀ‌برادری‌دارا‌و‌اسکندر‌در‌شاهنامه‌در‌حقیقت‌جوابی‌طنزآمیز‌به‌این‌1376‌:14برزا،
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‌نسبت‌برادری‌دا ‌و‌اسکندر‌در‌فرهنگ‌مصری‌روش‌اسکندر‌و‌همراهان‌داخلی‌اوست. را

‌بویس‌و‌گرنر‌معتقدند‌روایت‌شاهنامه‌به‌تقلید‌مشابه‌مصری‌آن‌ساخته‌ نیز‌مشابهی‌دارد؛

شده‌است‌در‌آن‌داستان‌نیز‌که‌توسط‌گالیستانس‌دروغین‌شیوع‌یافته،‌پدر‌حقیقی‌اسکندر‌

‌گرنر، ‌بویس‌و ‌است‌)ر.ک: ‌بوده ‌مصر ‌فرعون ‌1371آخرین ‌دارا89: ‌روایت‌برادری و‌‌(.

به‌زمان‌تدوین‌خداینامک،‌ممکن‌است‌برساختۀ‌دورۀ‌ساسانی‌باشد‌نقل‌و‌‌‌اسکندر‌باتوجه

‌وسیله ‌عمدتاً ‌مردم ‌سوی ‌از ‌دربار‌‌روایت‌آن ‌اما ‌بوده ‌دربار ‌رفتار ‌قدرت‌و ‌نقد ‌برای ای

ویژه‌اشکانیان‌شایع‌کرده‌است.‌‌های‌قبلی‌به‌گیری‌بر‌حکومت‌ساسانی‌هم‌آن‌را‌برای‌خرده

‌و ‌را ‌گمان ‌تقویت‌این ‌بیشتر ‌بسنجیم ‌شاهنامه ‌در ‌چوبین ‌بهرام ‌و ‌پرویز ‌مشاجرۀ ‌با قتی

‌می‌می ‌خود ‌اصالت‌اشکانی ‌به ‌که ‌بهرام ‌برابر ‌در ‌پرویز ‌آنجا، ‌در ‌و‌‌شود: ‌ری ‌مردم بالد،

‌کند:‌‌اشکانی‌را‌به‌همکاری‌با‌اسکندر‌متهم‌می

‌نخست‌از‌ری‌آمد‌سپاه‌اندکی

‌

‌که‌شد‌با‌سپاه‌سکندر‌یـکی‌

‌ ‌ــتند‌با‌رومـیانمـیان‌را‌ببسـ

‌

‌گرفـتند‌ناگاه‌تــخت‌کـیان‌

‌ ‌ز‌ری‌بــود‌ناپاک‌دل‌مـاهیار

‌

‌کزو‌تیره‌شد‌تخم‌اسفندیار‌

‌ ‌از‌آن‌پس‌ببســتند‌ایرانـیان

‌

‌به‌کینه‌یکایک‌کمر‌بر‌میان‌

‌ ‌نیامد‌جهان‌آفـرین‌را‌پسـند

‌

‌از‌ایشان‌به‌ایران‌رسید‌آن‌گزند‌

‌ ‌9،ج1374)فردوسی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(9‌:32،ج1374)فردوسی،(‌32: بودن‌نسبت‌برادری‌دارا‌و‌اسکندر‌معتقد‌‌آید‌ایرانیان‌به‌جعلی‌می‌الباقیه‌بر‌که‌از‌آثار‌چنان

‌روایت‌می‌بوده ‌آگاهانه ‌این‌نسبت‌را ‌اما ‌بیرونی،‌کرده‌اند ‌)ر.ک: ‌‌1377اند ‌همین‌61-64: .)

‌یعنی‌خلق‌نسبت‌برا‌آگاهی‌موجب‌می ‌این‌جعل؛ دری‌اسکندر‌و‌دارا‌شود‌توجیه‌مشهور

پذیرش‌برای‌جبران‌شکست‌و‌حفظ‌غرور‌ملی‌باورکردنی‌نباشد؛‌چنین‌توجیهی‌مادامی‌قابلِ

‌هیچ ‌که ‌نمی‌بود ‌وجود ‌میان‌مردم ‌این‌جعل‌در ‌آگاهی‌از ‌به‌گونه رسد‌اینکه‌‌نظرمی‌داشت.

ه‌را‌جاد‌اند‌بدین‌مفهوم‌است‌که‌داراب‌و‌خاندان‌لهراسپی،‌‌اسکندر‌را‌فرزند‌داراب‌خوانده

‌در‌‌اند‌و‌شکست‌ایرانیان‌بر‌اثر‌بی‌برای‌ورود‌اسکندر‌آماده‌ساخته درایتی‌لهراسبیان‌است.

‌اوضاع‌ایران‌برای‌تهاجم‌بیگانگان‌بر‌اثر‌جنگ‌و‌آشوب های‌‌کتب‌تاریخی‌نیز‌به‌مهیابودنِ
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(.‌این‌1376‌:327و‌بنگسون،‌1372‌:1239اند‌)ر.ک:‌پیرنیا،‌خانگی‌بر‌سر‌قدرت‌اشاره‌کرده

‌بهمنسخن‌ ‌داستان ‌گونه‌در ‌به ‌نیز ‌اثر‌‌نامه ‌بهمن‌بر ‌آنجا، ‌در ‌است: ‌روی‌نموده ای‌دیگر

‌کتایون،‌های‌همسر‌هندی‌دوستی‌خود‌خواسته‌هوس‌و‌زن ‌عملی‌می‌‌اش، ‌کتایون‌‌را سازد؛

خواهد‌یک‌ماه‌به‌‌خاطر‌عشق‌خود‌به‌همزادش‌لؤلؤ‌در‌پی‌نابودی‌بهمن‌است،‌از‌او‌میبه

آید،‌سران‌سپاه‌‌عاقبت،‌لؤلؤ‌در‌پی‌کشتن‌بهمن‌برمی‌لؤ‌بسپارد.‌شکار‌برود‌و‌تخت‌را‌به‌لؤ

زند.‌پارس‌یکی‌از‌فرماندهان‌بزرگ‌بهمن،‌راز‌لؤلؤ‌‌سازد‌و‌دست‌به‌آشوب‌می‌را‌همرای‌می

است‌پارس،‌‌کند‌هنگامی‌که‌بهمن،‌زخم‌بسیار‌برداشته‌یابد‌او‌را‌وادار‌به‌گریز‌می‌را‌درمی

‌‌دهد:‌نان‌را‌همچون‌داراب‌و‌دارا‌و‌اسکندر‌نشان‌میگوید‌که‌رابطۀ‌آ‌سخنانی‌به‌او‌می

‌ای‌بدو‌گفت‌شاها‌تو‌خودکامه

‌

ی‌با‌چنین‌ـودکامگـز‌خ‌

‌ای‌جامه

‌
‌ز‌بهر‌کتایون‌و‌دیدار‌اوی

‌

گفتار‌که‌بشنیدی‌آن‌تیره‌

‌اوی

‌
‌ها‌به‌لؤلؤ‌سپردی‌همه‌گنج

‌

مـر‌آن‌تخم‌را‌بَر‌چنین‌‌

‌اه‌رنج

‌
‌به‌گفتار‌زن‌برکشیدی‌رهی

‌

ر‌تخت‌ـش‌بـندیاــنش‌

‌شاهنشهی

‌
‌سپاهت‌نکردند‌با‌تو‌گناه

‌

تو‌دادی‌به‌لؤلؤ‌کـلاه‌و‌‌

‌سپاه

‌
‌تو‌گفتی‌که‌فرمان‌لؤلؤ‌برید

‌

‌بشکنید‌او‌فرمان‌که‌نخواهم‌

‌ ‌مهربان‌ای‌که‌بهمن‌گفت‌بدو

‌

ای‌بر‌‌همه‌راستی‌رانده‌

‌زبـان

‌
:‌1372)ابن‌اباالخیر،‌‌‌‌‌‌‌

112)‌ (‌برخی‌مطالب‌علیه‌ایران‌نقل‌شده‌441-1‌:444،ج1389نامه‌)ر.ک:‌طرسوسی،‌در‌داراب

‌می ‌مصحح ‌الحاقات‌دورۀ‌‌است، ‌و ‌ایرانی ‌غیر ‌روایات ‌نفوذ ‌از ‌ناشی ‌مطالب ‌این نویسد

‌همان:‌حواشی ‌لیکن‌خالقی446و‌444اسلامی‌و‌از‌زمرۀ‌افکار‌ضد‌شعوبی‌است‌)ر.ک: ،)‌‌

نابسامانی‌اوضاع‌زمان‌‌این‌سخنان‌بیشتر‌از‌سر‌خشمی‌است‌برخاسته‌از»مطلق‌معتقد‌است‌

نویسنده‌که‌سپس‌او‌را‌در‌جستجوی‌علل‌آن‌به‌انتقاد‌از‌تاریخ‌گذشته‌کشانیده‌است،‌ولی‌

اند‌مانند‌سلم‌‌ای‌ما‌نام‌خوبی‌نداشته‌انتقاد‌او‌تنها‌متوجه‌پادشاهانی‌است‌که‌در‌تاریخ‌افسانه

‌بنابراین1388‌:242مطلق،‌)خالقی«‌و‌تور‌و‌کیکاوس‌و‌نوذر‌و‌گشتاسب ‌اسباب‌و‌علل‌(. ،
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خویشاوندی‌‌است،‌زمان‌وضع‌از‌او‌ناراحتی‌بیانگر‌بلکه‌نیست‌ستیزی‌وطن‌نویسنده،‌ناراحتی

‌نیز‌در‌اصل‌نوعی‌انتقاد‌از‌پادشاه‌بد‌و‌نابکار‌است.‌طفره‌رفتن‌از‌پذیرش‌ اسکندر‌و‌دارا

‌پذیرش‌شکسشکست‌به ت‌لحاظ‌دینی‌و‌فلسفی‌نیز‌با‌روحیۀ‌ایرانی‌همخوانی‌ندارد‌اتفاقاً

‌شکست ‌آیینی‌است؛ ‌یک‌امر‌قدسی‌و ‌جنبۀ‌برای‌ایرانی، ‌همواره ‌‌هایی‌که‌صورت‌گرفته،

خویش،‌‌قدرت‌همۀ‌با‌جمشید‌که‌چنان‌است‌نبوده‌تناقض‌تصور‌ایجاد‌باعث‌و‌داشته‌قدسی

‌یا‌‌خورد‌پذیرفتنی‌است‌یا‌شکست‌گریزد‌و‌از‌ضحاک‌شکست‌می‌وقتی‌می های‌کاووس،

‌هراب‌یا‌اسفندیار.شکست‌اولیۀ‌رستم،‌در‌نبرد‌با‌س

سرداران‌‌وقتی‌است؛‌جمشید‌و‌ضحاک‌داستان‌مثل‌درست‌سویی‌از‌دارا،‌و‌اسکندر‌قصۀ

و‌وزیران‌دارا‌از‌او‌نومید‌شدند‌دارا‌را‌تباه‌کردند‌به‌امید‌اینکه‌از‌دارا‌خلاص‌شوند‌و‌از‌

راستی‌و‌‌آنگاه‌یاران‌دارا‌از‌او‌بریدند‌و‌به»نویسد:‌‌طرف‌اسکندر‌نواخت‌بیابند؛‌ثعالبی‌می

داران‌همدانی‌دارا،‌نزد‌اسکندر‌پیام‌فرستادند‌‌جنگیدند.‌دو‌تن‌از‌پرده‌مردانگی‌با‌دشمن‌نمی

(.‌اسکندر‌در‌1368‌:214)ثعالبی‌نیشابوری،«‌و‌کشتن‌دارا‌را‌در‌میدان‌جنگ‌به‌عهده‌گرفتند

،‌وقتی‌از‌که‌مردم‌آن‌زمان‌به‌دارا‌ابراز‌علاقه‌کرد‌و‌دو‌وزیر‌را‌گرفت‌و‌بر‌دار‌کرد‌همچنان

جمشید‌نومید‌شدند‌به‌سراغ‌ضحاک‌رفتند‌و‌او‌را‌به‌پادشاهی‌برگزیدند.‌او‌نیز‌مثل‌اسکندر‌

دارا‌را‌دو‌وزیر‌»کرد:‌‌کشت‌و‌مغزشان‌را‌خوراک‌ماران‌دوش‌خویش‌می‌بود؛‌جوانان‌را‌می

بودند‌با‌یک‌دیگر‌اتفاق‌کردند‌کی‌دولت‌دارا‌برگردید‌و‌اقبال‌روی‌به‌اسکندر‌آورد‌و‌خلق‌

ها‌دهد‌و‌کاردی‌بر‌شکم‌دارا‌زدند،‌‌اند،‌ما‌دارا‌را‌هلاک‌کنیم‌تا‌اسکندر‌ما‌را‌ولایت‌به‌رنج

‌اسکندر‌بگریست‌و‌سر‌وی‌بر‌کنار‌گرفت‌و‌ ‌همچنان‌خسته‌به‌اسکندر‌فرستادند، وی‌را

‌بر‌من‌حق‌پرورش‌ ‌علاج‌کنم‌ترا ‌دهم‌و‌زخم‌ترا ‌ترا ‌ایران‌چه‌خواهی‌تا ‌ای‌شاه گفت:

‌(.‌1382‌:187)طوسی،«‌است

لله‌کی‌دارا‌بر‌دست‌‌‌گفت‌الحمد»است‌که‌‌سخن‌اسکندر‌در‌مورد‌مرگ‌دارا‌قابل‌توجه

‌از‌ویژگی187)همان:«‌ما‌کشته‌نیامد ‌ظاهراً ‌نتیجۀ‌حکومت‌(. ‌ناساز‌حاکمانِ‌‌های‌ایرانیان‌یا ِ

‌از‌‌کم ‌بعد ‌بیگانگان ‌ببرند. ‌پناه ‌بیگانگان ‌به ‌مشکلات‌خود، ‌برای‌رفع ‌که ‌بوده ‌این تدبیر،

دادند‌گاهی‌با‌ایجاد‌نسبتی‌ساختگی‌و‌گاهی‌‌ی،‌ماندن‌یا‌تجاوز‌خود‌را‌مشروع‌جلوه‌میمدت

‌نشان‌یا‌وصیتی‌مجعول،‌چنان ‌وقتی‌یزدگرد‌پیوسته‌شکست‌‌با که‌در‌اواخر‌کار‌ساسانیان،
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گریخت‌آخرین‌تدبیر‌او‌برای‌مقابله‌با‌سپاه‌عرب‌آن‌بود‌که‌به‌خراسان‌برود‌‌خورد‌و‌می‌می

‌و‌البته‌بیشترین‌امیدش‌به‌کمک‌خارجی‌بود:و‌لشکر‌گرد‌کند‌

‌بزرگان‌و‌ترکان‌خاقان‌چین

‌

‌بیایند‌و‌بر‌ما‌کنند‌آفرین‌

‌ ‌بران‌دوستی‌نیز‌بیشی‌کنیم

‌

‌که‌با‌دخت‌فغفور‌خویشی‌کنیم‌‌‌

‌ ‌به‌یاری‌بیاید‌سپاهی‌گران

‌

‌بزرگان‌و‌ترکان‌جنگاوران‌

‌ ‌(334 :9،ج1374)فردوسی،‌‌‌‌‌‌‌

گانگان‌برای‌نابود‌کردن‌یزدگرد‌کمک‌خواست‌تا‌آنکه‌برآسای‌از‌اما‌ماهوی‌سوری‌از‌بی

بخارا‌آمد‌و‌یزدگرد‌بعد‌از‌جنگی‌خونین‌گریخت‌و‌در‌کنار‌آب‌زرق‌به‌آسیایی‌گریخت‌و‌

‌نزد‌ماهوی‌سوری‌ ‌نزد‌مهتر‌زرق‌فرستاد‌اما‌وی‌آسیابان‌را ‌برای‌آوردن‌بَرسم، آسیابان‌را

‌به‌کشتن‌یزدگ ‌آسیابان‌را ‌ماهوی، هیچ‌‌رد‌واداشت‌و‌او‌نیز‌خواسته‌و‌نخواسته‌بیفرستاد.

‌تدبیری،

‌بر‌شاه‌شد‌دل‌پر‌از‌شرم‌و‌باک

‌

‌رخانش‌پر‌آب‌و‌دهانش‌چو‌خاک‌

‌ ‌به‌نزدیک‌تنگ‌اندر‌آمد‌به‌هوش

‌

‌چنان‌چون‌کسی‌راز‌گوید‌به‌گوش‌

‌ ‌یکی‌دشنه‌زد‌بر‌تهیگاه‌شاه

‌

‌رها‌شد‌به‌زخم‌اندر‌از‌شاه‌آه‌

‌ ‌رشبه‌خاک‌اندر‌آمد‌سر‌و‌افس

‌

‌همان‌نان‌کشکین‌به‌پیش‌اندرش‌

‌ ‌(363-362)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

سواران‌ماهوی‌سوری‌که‌تن‌افگندۀ‌شاه‌ایران‌را‌دیدند‌فقط‌یک‌تیر‌و‌تدبیر‌داشتند‌و‌

‌به‌آیین‌در‌دخمه‌ آن‌نفرین‌بود‌بر‌ماهوی‌سوری.‌وقتی‌راهبان‌در‌زرق،‌جنازۀ‌یزدگرد‌را

کس‌را‌که‌در‌مرگ‌یزدگرد‌‌کرد‌و‌هر‌‌راهبان‌و‌...‌را‌نابودنهادند‌ماهوی‌سوری‌برآشفت‌و‌

تیمار‌خورد‌نابود‌ساخت‌آنگاه‌تاج‌و‌انگشتری‌او‌را‌برداشت‌و‌هوس‌شاهی‌کرد،‌ولی‌خود‌

(‌و‌از‌اینکه‌خون‌یزدگرد‌را‌ریخته‌371خواند‌)ر.ک:‌همان:‌آگاه‌بود‌که‌کس‌او‌را‌شاه‌نمی

وید‌که‌تاج‌و‌انگشتری‌را‌یزدگرد،‌هنگام‌نبرد‌به‌بود‌پشیمان‌شد‌اما،‌رایزن‌به‌او‌گفت‌که‌بگ

«‌من‌این‌تاج‌میراث‌دارم‌ز‌شاه/‌به‌فرمان‌او‌بر‌نشینم‌به‌گاه»من‌سپرد‌تا‌نگه‌دارم‌و‌اکنون‌
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‌پسندید‌و‌بر‌تخت‌نشست‌و‌خراسان‌در‌حوزۀ‌تصرف‌او‌درآمد‌و‌به‌ ماهوی‌آن‌رای‌را

‌برای‌ماندگاری‌حک ‌اسکندر ‌اگر ‌بخشید، ‌شهرها ‌در‌پسران‌خود ‌و‌جانشینانش، ومت‌خود

‌طوایفی‌ایجاد‌کرد‌تا‌وحدت‌و‌انسجام‌ملی‌را‌در‌ایران‌از‌بین‌ببرد‌)ر.ک:‌فرنبغ ایران‌ملوک

‌‌1382دادگی، ‌به‌شکلی‌دیگر‌به142: ‌ماهوی‌سوری‌تدبیری‌از‌همین‌نوع‌اما کار‌بست؛‌‌(،

‌ناسزاواران‌را‌برکشید‌و‌خردمندان‌را‌سرنگون‌کرد:‌

‌کشیدبداندیشگان‌را‌همه‌بـر

‌

‌سان‌که‌از‌گوهر‌او‌سزیدبدان‌

‌ ‌بدان‌را‌به‌هر‌جای‌سالار‌کرد

‌

‌خردمند‌را‌سر‌نگونسار‌کرد‌‌‌

‌ ‌چو‌لشکر‌فراوان‌شد‌و‌خواسته

‌

‌دل‌مرد‌بی‌تن‌شد‌آراسته‌‌‌

‌ ‌سپه‌را‌درم‌داد‌و‌آباد‌کرد

‌

‌سر‌دودۀ‌خویش‌بر‌باد‌کرد‌‌‌

‌ ‌(9‌:372،ج1374)فردوسی،‌‌

ندر‌در‌ایران،‌نگاه‌تودۀ‌مردم‌به‌ماجرای‌اسکندر‌است.‌هر‌جا‌نکتۀ‌مهم‌دربارۀ‌قصۀ‌اسک

‌می ‌آنان ‌پنهان ‌یک‌درد ‌متوجه ‌بشنوید ‌را ‌مردم ‌خانواده‌صدای ‌کردار ‌از ‌آنان های‌‌شوید

آید‌خانوادۀ‌‌جا‌صدای‌مردم‌می‌اند.‌آیا‌جای‌تأمل‌نیست‌هر‌شاهنشاهی‌گله‌و‌شکایت‌کرده

‌قدیم‌محسوب‌‌شاهی‌به‌رغم‌مخالفت‌یا‌دشمنی‌آغازین،‌عاقبت ‌با‌اسکندر،‌خویشاوندِ یا

‌اینکه‌خویشاوند‌سببی‌می‌می که‌در‌شاهنامه‌‌یابند‌چنان‌شوند‌و‌پیوند‌زناشوئی‌می‌شوند‌یا

های‌دارا‌را‌یادآور‌‌نقل‌شده‌که‌اسکندر‌پس‌از‌مرگ‌دارا‌به‌همسرش‌نامه‌نوشت‌و‌سفارش

‌است:‌‌شد.‌همسر‌دارا‌در‌پاسخ‌نامۀ‌اسکندر‌چنین‌نوشته

‌زمانه‌تو‌را‌برگزیدچو‌شاه‌

‌

‌سر‌از‌رای‌او‌کس‌نیارد‌کشید‌

‌ ‌نبشتیم‌نامه‌سـوی‌مهتران

‌

‌به‌پهلونژادان‌و‌گنداوران‌

‌ ‌که‌فرمان‌داراست‌فرمان‌تو

‌

‌نپیچد‌کسی‌سر‌ز‌پیمان‌تو‌

‌ :‌6،ج1386)فردوسی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

7)‌ ‌چنین‌تدب ‌روایی‌حکمش‌به ‌و ‌برای‌نفوذ ‌اسکندر ‌متجاوزی‌چون ‌بیگانۀ یرهایی‌اینکه

‌همین‌دیگر‌ترفندی‌با‌دی،ـهن‌فور‌شکست‌از‌پس‌هم‌دـهن‌در‌که‌چنان‌است‌طبیعی‌بزند‌دست
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‌کار‌را‌انجام‌داد:

‌سکندر‌شما‌را‌چنان‌شد‌که‌فور

‌

‌ازو‌جست‌باید‌همی‌رزم‌و‌سور‌

‌ ‌(46)همان:‌‌‌

از‌اسکندر‌همین‌را‌چشم‌دارند‌اما‌از‌خانوادۀ‌پادشاهی‌پذیرفتنی‌نیست‌که‌برای‌حفظ‌

وقعیت‌خود،‌کشور‌را‌در‌دامان‌بیگانه‌بگذارند‌و‌مردم‌را‌بفروشند‌اگر‌چنین‌کنند‌مردم‌در‌م

نقد‌آنان‌خواهند‌کوشید‌گاهی‌هم‌مثل‌قصۀ‌برادری‌دارا‌و‌اسکندر،‌این‌نقد‌از‌بیم‌یا‌برای‌

تأثیر‌بیشتر‌به‌زبان‌داستان‌و‌قصه‌بیان‌شده‌است.‌ماجرای‌اسکندر‌و‌دارا‌که‌جای‌خود‌دارد‌

که‌پوراندخت،‌نخست‌با‌اسکندر‌مبارزه‌‌عامیانه‌نیز‌این‌ماجرا‌ادامه‌دارد‌چنان‌‌های‌تاندر‌داس

‌برای‌غلبه‌بر‌هندیان‌کمک‌می‌کند‌و‌عاقبت‌همسر‌او‌می‌می کند‌)ر.ک:‌‌شود‌و‌اسکندر‌را

‌(.‌2‌:92،ج1389طرسوسی،

‌مردم‌به‌یاد‌داشته ر‌روم‌پناه‌اند‌وقتی‌پرویز‌از‌مقابل‌بهرام‌چوبین‌گریخت‌به‌دربا‌حتماً

‌در‌مقابل‌بهرام‌ ‌او‌را ‌داماد‌او‌شد‌و‌باج‌پذیرفت‌تا ‌او‌بود، برد‌که‌دشمن‌دیرین‌خانوادۀ

گونه‌‌گوییم‌ایرانیان،‌حکایت‌اسکندر‌را‌آن‌(‌اگر‌می9‌:76،ج1374یاری‌کند‌)ر.ک:‌فردوسی،

‌خواسته ‌نوشته‌که ‌نه‌‌اند ‌دارد ‌نیز ‌تاریخی ‌مستند ‌نیست، ‌گمان ‌حدس‌و ‌فقط‌مبتنی‌بر اند

اند‌اسکندر‌‌سازی‌تاریخی،‌از‌آنکه‌در‌تاریخ‌نیز‌گفته‌صورت‌سندی‌متقن‌بلکه‌از‌نوع‌متقن‌هب

‌مسعودی، ‌است‌)ر.ک: ‌سرگذشت‌خویش‌واداشته ‌و ‌ثبت‌وقایع ‌به ‌را ‌1349مردم :177‌،)

‌است‌برای‌نوشته ‌حقیقت‌نوعی‌توجیه ‌در ‌برای‌ثبت‌وقایع ‌اسکندر ‌این‌دستور های‌‌البته

سازد.‌اسکندر‌با‌سابقۀ‌بد‌و‌موقعیتی‌که‌داشت‌نیازمند‌‌مستند‌می‌مختلف‌و‌به‌نوعی‌آنها‌را

خواهد‌بنویسند؛‌مادری‌داشت‌ماجراجو‌و‌‌که‌می‌آن‌بود‌که‌دستور‌دهد‌برایش‌تاریخ‌چنان

‌نمایش‌مارهای‌آموزش های‌مذهبی‌یافته‌بود‌و‌حالت‌‌یافته‌در‌جشنتندخو‌که‌شهرتی‌با

‌الهی، زادگی‌‌(‌در‌زمان‌فیلیپ‌دربارۀ‌عدم‌حلال116-1377‌:111دیوانگی‌نیز‌داشت‌)ر.ک:

(.‌مورخان‌یونانی‌دربارۀ‌نسب‌1372‌:1212اسکندر‌نیز‌شایعاتی‌وجود‌داشت‌)ر.ک:‌پیرنیا،

‌افسانه ‌نسب‌‌هایی‌نقل‌می‌اسکندر ‌آنکه ‌نظیر ‌کند ‌عظمت‌او ‌و ‌شکوه ‌دلالت‌بر ‌که کردند

رسد.‌‌مادر‌به‌اِآسیدها‌میاسکندر‌از‌طرف‌پدر‌به‌هرکول‌)نیم‌ربّ‌النوع‌یونانی(‌و‌از‌طرف‌
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برخی‌نیز‌به‌جای‌آنکه‌او‌را‌پسر‌هرکول‌و‌از‌اعقاب‌ژوپیتر‌بدانند،‌بر‌این‌عقیده‌بودند‌که‌

‌ ‌اسکندر‌»او‌پسر‌ژوپیتر‌است‌بدین‌صورت‌که ‌به‌شکل‌ماری‌در‌رختخواب‌مادر ژوپیتر

‌آمد ‌به‌دنیا ‌این‌ارتباط‌اسکندر ‌از ‌داخل‌شد‌و ‌حسین‌الهی‌تلاش‌1213)همان:« کند‌‌می(.

های‌ساخته‌شده‌‌که‌بوده‌است‌به‌ما‌بشناساند‌افسانه‌هویّت‌واقعی‌اسکندر‌مقدونی‌را‌چنان

‌حاصل‌دروغ ‌را ‌اسکندر ‌است‌)ر.ک:‌دربارۀ ‌دانسته ‌رؤیاپروری‌شرقیان ‌و پردازی‌یونانیان

‌(.‌116-1377‌:114الهی،

‌به‌این‌منزلت‌رسانده‌است‌تردیدی‌نی ست‌اما‌باید‌در‌اینکه‌دروغ‌و‌تخیّل،‌اسکندر‌را

بردند‌اما‌شرقیان‌با‌تخیّل‌خود‌در‌پی‌چه‌چیزی‌‌ها‌می‌ها‌بهره‌اندیشید‌یونانیان‌از‌این‌دروغ

‌به ‌اسکندر‌گفته‌نظرمی‌هستند؟ ‌آنچه‌شرقیان‌دربارۀ ‌و‌تخیّل‌نیست‌بلکه‌‌رسد‌همۀ اند‌رؤیا

‌آنچه‌دربارۀ‌نسب‌او‌گفته اند؛‌سخن‌اصلی‌این‌است‌که‌‌حاوی‌طنزی‌تلخ‌است‌خصوصاً

‌میو ‌بی‌قتی ‌حتماً ‌ساخت ‌نسب ‌تخیّل، ‌با ‌کسی ‌برای ‌نظر‌‌توان ‌در ‌اسکندر ‌است. نسب

‌روانکاوانی‌چون‌فروید‌و‌پیروان‌او‌از‌زمرۀ‌بیماران‌روان ‌در‌»نژندی‌است: این‌مضامین‌را

یابیم.‌بیماران‌مبتلا‌به‌پارانویا‌‌بافند،‌بازمی‌به‌خاندان‌خود‌مینژندان‌راجعهایی‌که‌روان‌داستان

‌‌اند،‌های‌فقیر‌برخاسته‌ولی‌از‌خانواده‌برند‌‌خواهی،‌رنج‌می‌شهوت‌و‌مالیخولیای‌بزرگیکه‌از‌

‌نمی ‌داستانی‌دربارۀ‌تخمه‌و‌تبار‌پست‌خود‌را ‌و‌آنگاه زنای‌مادر‌خود‌با‌شخص‌‌‌پذیرند؛

‌(.1372‌:31)ر.ک:‌باستید،«‌سازند‌ای‌می‌خیالی‌نژاده

‌اسکندر،‌نسب ‌برای ‌ایرانیان ‌‌‌سازی ‌توهین ‌از ‌واقعیتغیر ‌یادآوری ‌و ‌او های‌‌به

هم‌نقد‌قدرت‌و‌دستگاه‌حاکمه‌هنگام‌حملۀ‌اسکندر‌است‌هم‌نقد‌شاهان‌زمان‌‌‌اش،‌زندگی

کنند.‌‌خودشان‌است‌که‌تکرار‌پیشینیان‌هستند‌و‌برای‌اسکندرهای‌بعدی‌راه‌و‌جاده‌مهیا‌می

‌نسبآنچه‌هم‌نظامی ست‌که‌او‌گوید‌در‌یک‌روایت‌این‌ا‌اسکندر‌می‌نامۀ‌‌گنجوی‌دربارۀ

ای،‌او‌را‌به‌دنیا‌آورده‌است‌و‌خودش‌از‌درد‌زادن‌مرده‌‌فرزند‌زاهد‌زنی‌بوده‌که‌در‌ویرانه

گذشت‌طفل‌را‌برگرفت‌و‌به‌خانه‌برد‌و‌‌است‌لیکن‌فیلقوس‌رومی‌از‌نزدیکی‌آن‌ویرانه‌می

‌پرورد:‌

‌رورد‌و‌بنواختـشببـرد‌و‌بپـــ

‌

عهد‌خود‌‌ولی‌پس‌از‌خود،‌‌

‌ساختش

‌
‌(1363‌:82گنجوی،ی)نظام‌‌‌‌‌‌‌
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بیان‌این‌سخن‌است‌که‌ما‌خود،‌جاده‌را‌‌این‌خبر،‌همان‌چیزی‌است‌که‌ما‌اعتقاد‌داریم؛‌

های‌متعددی‌که‌‌ایم‌و‌حاکم‌بیگانه‌از‌آن‌استفاده‌کرده‌است.‌همچنین‌در‌داستان‌هموار‌کرده

گر‌دقت‌کنیم‌ا‌های‌منظوم‌و‌منثور،‌‌اعم‌از‌شاهنامه‌و‌اسکندرنامه‌دربارۀ‌اسکندر‌نقل‌شده،‌

های‌عجیب‌و‌غریب‌بحر‌و‌بر،‌در‌ضمن‌داستان‌اسکندر،‌فراوان‌‌ها‌و‌افسانه‌بینیم‌داستان‌می

‌افسانه ‌این ‌وفور ‌است ‌شده ‌کج‌نقل ‌نوعی ‌شگفت، ‌این‌‌های ‌است؛ ‌بوده ‌سیاسی دهنی

‌بتوانند‌تفهیم‌کنند‌داستان‌اسکندر‌نیز‌از‌‌‌ها،‌افسانه ‌یاری‌کرده‌است‌تا پردازندگان‌خود‌را

هاست.‌ابوعلی‌مسکویه‌از‌روایت‌جعلی‌برادری‌دارا‌و‌اسکندر‌یاد‌نکرده‌‌ۀ‌همین‌دروغزمر

است‌اما‌دربارۀ‌علت‌حملۀ‌اسکندر‌و‌مسئلۀ‌مخالفت‌درونی‌با‌دارا‌یاد‌کرده‌است.‌مسکویه‌

و‌دشمنی‌بین‌این‌وزیر‌با‌‌‌گوید‌داراب‌وزیری‌ستوده‌به‌نام‌رشتین‌داشته‌است،‌مشاجره‌می

ی‌رخ‌داد‌این‌غلام‌با‌دارا‌پرورده‌شده‌بود.‌رشتین‌از‌او‌به‌داراب‌شکایت‌غلامی‌به‌نام‌بیر

‌کرد‌داراب،‌بیری‌را‌کشت.‌

دارا‌به‌سبب‌این‌کار‌از‌رشتین‌کینه‌به‌دل‌برد‌وقتی‌به‌پادشاهی‌رسید‌برادر‌بیری‌را‌با‌

‌می ‌مسکویه ‌برگزید. ‌وزارت ‌به ‌نبود ‌سزاوار ‌به‌‌آنکه ‌را ‌او ‌کارهایی ‌عاقبت‌چنین نویسد

‌او‌یا ‌از ‌عام ‌بدین‌سبب‌خاص‌و ‌قتل‌برخی‌روی‌آورد ‌به ‌جایی‌که ‌تا رانش‌بدبین‌کرد

بیمناک‌گشتند‌و‌از‌گرد‌او‌پراکنده‌شدند‌آگهی‌این‌وضعیت‌به‌اسکندر‌رسید‌و‌بسیاری‌از‌

‌آگاه‌ ‌از‌وضع‌نابسامانی‌دارا ‌مایل‌بودند‌و‌او‌را ‌نیز‌به‌اسکندر ‌دارا ‌و‌بزرگان‌کشور افراد

(.‌حسین‌الهی‌نیز‌1‌:31،ج1366نگ‌با‌او‌وادار‌کردند‌)ر.ک:‌مسکویه،کردند‌و‌به‌حمله‌و‌ج

نظر‌‌(‌به1377‌:166اند‌که‌در‌ایران‌شرایط‌برای‌تهاجم‌اسکندر‌فراهم‌بود‌)ر.ک:‌الهی،‌نوشته

ای‌نقد‌همین‌شرایط‌مهیا‌برای‌تهاجم‌‌ای‌که‌برای‌اسکندر‌ساخته‌شده‌به‌گونه‌رسد‌افسانه‌می

‌علت‌‌است، ‌ذوالقرنین‌خوانده‌هایی‌حتی‌یکی‌از ‌را ‌اسکندر ‌باتوجه‌که ‌لفظی‌‌‌اند ‌ترجمۀ به

ذوالقرنین‌در‌معنی‌صاحب‌دو‌شاخ‌و‌تناسب‌با‌مارهای‌دوش‌ضحاک،‌بر‌اساس‌شباهتی‌

اند:‌پدرکُشی،‌حاکمیت‌ستمگر‌خارجی،‌خون‌ریزی‌و‌‌بوده‌که‌بین‌کردار‌او‌و‌ضحاک‌دیده

‌وفایی،‌وجه‌مشترک‌آن‌دو‌است.‌‌سفّاکی‌و‌بی
 

 گيري نتيجه

‌خلق‌با‌کار‌آخرِ‌و‌بوده‌همراه‌ویرانی‌و‌غارت‌و‌قتل‌با‌نهاده‌پای‌که‌جا‌هر‌مقدونی‌اسکندر
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‌در‌میان‌اطرافیان‌خود‌نیز‌ ‌آوردن‌دین‌یا‌خدایی، و‌خوی‌وحشیانه‌و‌ادعاهای‌گزاف‌نظیرِ

پردازی‌و‌تخیّل‌دستگاه‌تبلیغی‌یونانی،‌تلاش‌بسیار‌شده‌که‌‌منفور‌گشته‌است‌اما‌با‌افسانه

‌بیشتری‌ای ‌امکان ‌شده ‌ممالک‌تسخیر ‌تسلط‌بر ‌و ‌نفوذ ‌تداوم ‌تا ن‌شخصیّت‌تعدیل‌گردد

های‌تحت‌ستم‌به‌‌های‌تبلیغی‌اسکندر‌و‌جانشینان‌وی،‌ملت‌بیابد.‌در‌مقابل‌تدبیرها‌و‌نیرنگ

تدبیری‌‌مقابل‌در‌جمله‌از‌کنند‌حفظ‌را‌خود‌هویّت‌بتوانند‌تا‌اند‌کرده‌مبارزه‌مختلف‌های‌شیوه

‌گسترش‌نفوذ‌خود‌انجام‌داد‌و‌ادعای‌ایجاد‌برادری‌و‌اخوت‌با‌ایجاد‌یکسانکه‌وی‌برای‌

‌تشویق‌ ‌و‌‌سازی‌یا ‌روایت‌برادری‌دارا ‌دختران‌ایرانی، های‌وی‌برای‌ازدواج‌سربازانش‌با

‌اسکندر‌در‌ایران‌ساخته‌شده‌است.‌

اند‌این‌روایت‌نه‌برای‌جبران‌شکست‌و‌حفظ‌‌بر‌خلاف‌آنچه‌برخی‌محققان‌پنداشته

تدبیری‌‌ر‌ملی،‌بلکه‌یک‌طنز‌گزنده‌نسبت‌به‌عملکرد‌ناشایست‌حاکمانی‌بوده‌که‌با‌بیغرو

اند.‌نقل‌مفصّل‌داستان‌اسکندر‌در‌شاهنامه‌نیز‌‌کرده‌خود،‌راه‌را‌برای‌تجاوز‌بیگانه‌هموار‌می

بودن‌اسکندر‌با‌دورۀ‌حکومت‌نسبتاً‌طولانی‌در‌تاریخ‌ایران‌است‌‌به‌علت‌سرسلسلۀ‌سلوکیه

کند‌چون‌در‌ضمن‌آن،‌مطالبی‌گنجانده‌شده‌که‌نوعی‌‌ر‌نگاه‌مثبت‌به‌اسکندر‌نمیو‌دلالتی‌ب

کند‌‌برآب‌می‌هایی‌را‌نقش‌اعتراض‌و‌انتقاد‌نسبت‌به‌نژاد‌و‌تبار‌اسکندر‌نهفته‌است‌و‌افسانه

‌که‌برای‌ایجاد‌نفوذ‌اسکندر‌و‌جانشینان‌وی‌درست‌شده‌بود.
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The narrative of satire critical of brotherhood of Alexander and Darius 
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Abstract 
 

Due to his destructive role Alexander is remembered as an evil and 
ominous figure in older Persian sources. But, due to the influence of the 
Greek mythology and culture, recent sources have provided his figure 
with an aura of greatness and virtue. Scholars well know that Alexander is 
not given a positive picture in Shahnameh, although they mention two 
evidences from the text which do not go with this total picture, namely his 
description as a brother to Darius III, and his being the subject of a long 
episode in Shahnameh, the latter being regarded as the sign of the high 
value put on him by Ferdowsi. In this article, we will use the structuralism 
approach to prove that the claimed brotherhood of Alexander and Darius 
III is not to compensate the defeat and restore national pride, but to serve 
as a satire against the rulers whose ineptitude and treason pave the ground 
for the coming of the invaders. The lengthy treatment of Alexander's 
character is also due to the fact that he is the founder of the long-lasting 
Seleucia Dynasty, regardless of how destructive his invasion was. 
Denunciations of his action and devaluation of his ancestry prove this 
argument. Here, research data have collected by analytical By library 
approach and have processed by analytical and descriptive methods.  
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